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    چکیده
شود که وظیفۀ آن، بررسی کنش و  اي محسوب می محیطی، علمی نوین و بین رشته امروزه اخلاق زیست :هدف

محیطی نیز حاصل عدم تعادلی است که در این دو  هاي زیست بحران. ت ناهمسان انسان و طبیعت استواکنش دو ساح
محیطی  هاي فلسفی فرانسیس بیکن در زایش بحرانهاي زیست باور داریم که نقش و جایگاه آموزه. شود حوزه ایجاد می

و جایگاه فلسفۀ این فیلسوف  بر این اساس، هدف این پژوهش، تبیین نقش. عصر حاضر غیر قابل انکار است
 - روش به کار رفته در این پژوهش، اسنادي :روش. محیطی بوده است مسلک در ایجاد بحرانهاي زیست تجربی

نقش و جایگاه انسان، اهمیت و نقش طبیعت، سعادت و : این نوشتار با بررسی مسائلی همچون :ها یافته. تحلیلی است
مسلک،  هاي این فیلسوف تجربی سفۀ فرانسیس بیکن، به این یافته رسید که آموزهکمال غایی انسان و نیز بخش منطق فل

هاي فلسفی به عنوان علل معرفتی  اندیشه آرا و :گیري نتیجه. محیطی دارد نقش مؤثري در زایش بحرانهاي زیست
  کنند محیطی ایفا می هاي زیست اي در ایجاد بحران کننده محیطی، نقش تعیین هاي زیست بحران
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  مقدمه) الف
شود، تبیین  که همه چیز حول آن تعریف می 1ترین بخش فلسفه نزد فرانسیس بیکن بدون شک اساسی

ه صراحت این که با تحلیل فلسفۀ ایشان استخراج شود، بلکه وي ب این موضوعی نیست. است» انسان«مفهوم 
  )109: 2000بیکن، (.موضوع را در عبارات خویش ذکر و انسان را خدا معرفی کرده است

اگر بخواهیم به مبناي بنیادین فلسفۀ فرانسیس بیکن براي احصاي آرا و نظرات وي دربارة انسان 
است که موضوعی خود چرا که این  ؛شک توجه به بحث انقلاب علمی او امري ضروري است بپردازیم، بی

کل فلسفۀ بیکن را درنوردیده و احتمالاً بیکن نخستین فیلسوفی است که براي بیان تلاشهاي علمی 
  )158: 1379حسینی بهشتی، (.استفاده کرده است» انقلاب«اش از واژة  فلسفی

فرض همۀ تحلیلها راجع به موضوعات اصلی در فلسفۀ وي، مفروض قرار دادن  با این وصف، پیش
براي نیل به این مقصود لازم است به دنبال پاسخ به . است» جهت و غایت«علمی در دو حوزة بحث انقلاب 

شناسی بیان کنیم و هم طرح این سؤالات، ما را به حوزة  سؤالاتی باشیم که هم آراي بیکن را در حوزة انسان
ی در حوزة محیط در این صورت، به مقصود خود که تبیین اخلاق زیست. محیطی سوق دهد اخلاق زیست

  :سؤالاتی از قبیل. ایم شناسی است، دست یافته انسان

  انسان مورد نظر فرانسیس بیکن داراي چه مختصاتی است؟ -
  نقش و جایگاه انسان در هستی چگونه است؟ -
  اي است؟ رابطه انسان و دیگر موجودات در جهان چگونه رابطه -
شناسی  چه دیدگاههایی راجع به انسانفرانسیس بیکن مسئلۀ سعادت انسان را چگونه پردازش کرده و  -

  پیشینیان دارد؟
  .کند شناسی بیکن را روشن می محیطی در حوزة انسان ها، مبانی نظري اخلاق زیست پاسخ به این پرسش

  

  2گرایی حقیقت انسان و ارتباط آن با علم) ب
اعی، سیاسی و هاي تغییر در جهت و هدف، نه تنها در ساختارهاي اجتم با مؤلفه بیکنانقلاب علمی 

اقتصادي اروپاي قرن شانزدهم و قرنهاي بعد از آن اثرگذار بود، بلکه اساساً علم جدید به معیار نهایی 
مورد نظر بیکن، » انسان«توان گفت  از این رو، می. سنجش و ارزیابی هر گونه دیدگاهی تبدیل شده بود

بار  گیري از گذشتۀ نکبت هان فاصلهبراي انسان قرن شانزدهم که خوا. مشتاق کشف قوانین علمی است
البته تحقق . اند اند که نیازمند بررسی و شناخت دوباره خویش است، جهان و پدیدارهاي آن موضوعاتی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Bacon 
2. Scientism 
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ها و ارتباط آنها با همدیگر بریا ایجاد حیرت انسان در برابر خالق  چنین شناختی لزوماً به دنبال کشف پدیده
این دستگاه فلسفی نیست، بلکه آنچه بیکن به دنبال آن است استیلا و  و در نهایت، تولید انسان مؤمن در

فرانسیس بیکن معتقد است هر آنچه سزاوار هستی است، سزاوار دانستن . باشد فرمانروایی انسان بر طبیعت می
ر د. السویه است ها، اعم از پست و عالی، نگرشی علی باشد و از این جهت، نگاه علم به همۀ پدیده نیز می

کشد محل تحقیق و پژوهش انسان قرار  واقع؛ ایشان اعتقاد دارد هر چیزي که نام موجود را به یدك می
  )169: 2000بیکن، (.گیرد می

با این حال اگر بگوییم نگرش بیکن به انسان، برگرفته از نگرشی است که وي به علم دارد، نه تنها 
نی بیکن، بین انسان و علم ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم وجود بی ایم، بلکه اصولاً در جهان نگفته هسخنی به گزاف

 ارغنون نووي در . کند دارد؛ تا آنجا که علم را به عنوان یگانه عامل برتري انسانی بر انسان دیگر معرفی می
و اما اختلاف موجود بین ... اند انسان خداي انسان است، کاملاً قابل قبول است این قول که گفته« :نویسد می

  )120: همان(.»انسانها نه از ناحیۀ خاك است، نه از ناحیۀ آب و هوا و نه از ناحیۀ نژاد، بلکه از برکت فنون است

مندي او از علم و فنون، در نوسان  به عبارت دیگر؛ رتبه و اعتبار انسان در این فلسفه، به میزان بهره
یشتري داشته باشد، هم عزیزتر است و هر میزان که فرد از دانش و به خصوص ساحت تکنیک بهرة ب. است

پر واضح است که ماهیت علم نزد بیکن، نسبت به آنچه گذشتگان آن را مورد وثوق تلقی . هم مفیدتر
بندي ارسطویی علم که قرنها نظام فکري حاکم بشر آن روز  به عنوان نمونه، تقسیم. کردند، متفاوت بود می

: 1966بیکن، (گرفت    فاقد جایگاه بود، بلکه مورد تمسخر شدید قرار میداد، در این فلسفه نه تنها  را تشکیل می

مندي انسان از نتایج و لوازم عملی آن  به عبارت دیگر؛ ویژگی اصلی علم مورد نظر بیکن، بهره. )88
ه دهد؛ امري ک محوري تشکیل می در واقع؛ هستۀ واقعی فلسفه بیکن را انسان .)160: 2006؛ 110: 2000بیکن، (است

این تأکید بر انسان در فلسفۀ بیکن آن چنان شدت دارد که . بایست در رابطه با آن تعریف شود همه چیز می
بنابر این، باید اذعان داشت که بیکن، علم را به مثابۀ . کند وي انسان را ارباب و عالم را مربوب تصور می

انسان را به سعادت نایل گرداند؛ سعادتی بایست به وسیلۀ آن  کرد که می ابزاري در دستان انسان تصور می
  .جهانی و کامجویی حداکثري از حیات است ترین شاخص آن، حظّ کامل از زندگی این که مهم

  

  محیطی منطق و اخلاق زیست) ج
یکی از بخشهاي فلسفۀ فرانسیس بیکن که به بررسی و تبیین انسان پرداخته، فلسفۀ انسانی 

محیطی  آنچه در فلسفه انسانی بیکن ارتباط وثیقی با موضوع اخلاق زیست شاید. )46: 1376جهانگیري، (است
رود، تعریف ارسطویی آن است؛ یعنی  معمولاً آنچه از منطق انتظار می. آن است» منطق«دارد، بخش 

ذهن شخص را از خطاي در فکر حفظ ) روش درست اندیشیدن(مجموعه قوانینی که رعایت آنها
اما گویا انقلاب علمی بیکن، فلسفۀ انسانی و به خصوص تعریف منطق را نیز تحت  .)5: 1، ج 1417مظفر، (کند می
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در واقع؛ بیکن همۀ بخشهاي فلسفۀ خویش را بر یک هدف واحد متمرکز کرده و آن، . تأثیر قرار داده است
بخش  وي براي نیل به این مقصود از هیچ کوششی فروگذار نکرده؛ تا جایی که. است» رفاه انسان«مسئلۀ 

براي استیلا و نفوذ انسان در طبیعت در نظر گرفته » تکنیکی«اي انتزاعی است، به مثابۀ  منطق که معمولاً حوزه
اما قبل از ورود به این حوزه لازم است براي انسجام بیشتر مطلب، مقدمات ورود به آن را با تقسیم . شود می

  )100-108: 2006بیکن، (.کنیم فراهم 2و سیاست 1شناسی فلسفۀ انسانی به دو بخش انسان

علم . دهد اي است که هم فرد و هم اجتماع را مورد بررسی و تحلیل قرار می شناسی، حوزه انسان
 بیکن. )106-110: همان(شناسی متولی تبیین آن است اند که حوزة انسان الابدان و علم النفس نیز از جمله شقوقی

وي چون . علم به جوهر یا طبیعت نفس و علم به قوا و افعال آن :کند علم النفس را نیز بر دو قسم تقسیم می
دانسته، لذا آن را براي همیشه از حوزة ) کتاب مقدس(طرح بحث پیرامون ذات نفس را شایسته الهیات منزلَ 

اما افعال و . در واقع؛ ایشان بحث پیرامون نفس را صرفاً کلامی دانسته و نه عقلانی. فلسفه کنار گذاشته است
قواي عقلانی و : رود، شامل دو بخش است هاي آن به شمار می قواي نفس که علم منطق از جمله شاخه

  .شود به عبارت دیگر؛ علم منطق و علم اخلاق از زایش قواي نفس محقق می. قواي اخلاقی

  
  1شکل 

ق به شود؟ آیا منط محیطی مرتبط می اما منطق مورد نظر بیکن کدام است و چگونه با اخلاق زیست
منطق از نظر بیکن ابزار  گیرد؟ شود یا نقش ابزاري را به عهده می صورت مستقیم در کار طبیعت وارد می

به عبارت دیگر؛ منطق بیکن به بیان و سنجش حقیقت بما هو . کشف حقیقت و چگونگی وصول به آن است
او . گانه هدف آن استی) حقیقت مورد نظر بیکن متناسب با منفعت است(پردازد، بلکه کشف حقیقت نمی

شود، از وظایف منطق به  را که باعث دور شدن ذهن از حقیقت می) بتها(مطالعه پیرامون خطاهاي ذهنی 
فن امتحان یا  .2 3فن تحقیق یا اختراع،. 1: شود منطق بیکن خود بر چهار فن تقسیم می. آورد شمار می
  1.فن انتقال. 4 5فن نگهداري،. 3 4قضاوت،

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Anthropology  
2. Political Philosophy 
3. Art of Inquiry or Invention 
4. Art of Education or Judgment 
5. Art of Custody of Memory 
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بندي، معطوف به انقلاب علمی است که اساس فلسفۀ وي را  در خصوص این تقسیماستدلال بیکن 
کند که  ایشان استدلال می. انسان، نیازمند ابزاري به نام منطق است» زیستن به«تو گویی که . دهد تشکیل می

هم  این از مختصات منطق است که اختراع مصنوعات و ابزارآلات پیشرفته را هم در تولید، هم در قضاوت
واقع؛ هنگامی که بیکن تعریف منطق را  در .)120-135: همان(گیرد در نگهداري و هم در انتقال بر عهده می

کند، حقیقت مورد نظر او همانا اختراع مصنوعاتی است که تا به حال براي بشر  معرفی می» کشف حقیقت«
ه در منطق کلاسیک مرسوم بوده، با شود که آنچ با این وصف، مشاهده می. )127، 122: همان(مجهول بوده است

  .آنچه بیکن در خط مشی منطق به عنوان هدف نهایی مد نظر داشته، به کلی متفاوت است

ترین بخشهاي فلسفۀ انسانی بیکن که با توجه به آراي جنجالی ایشان در  اما شاید یکی از مهم
توضیح . د، بحث اخلاق استمحیطی بر آن بکاه توانست تا حدودي از نقدهاي زیست خصوص طبیعت، می

شود، اما بیکن با علم به این موضوع که  محیطی علمی نوپا و جوان محسوب می آنکه هر چند اخلاق زیست
ابزارپنداري طبیعت، صدور جواز جراحی طبیعت محسوب شده و همین امر موجبات بروز مشکلات 

یۀ اخلاقی متناسب با فلسفۀ خود توانست نسبت به تعب محیطی را فراهم خواهد آورد، حداقل می زیست
اقدام کند؛ امري که با عطف بما سبق، یعنی پرداختن به اصول موضوعۀ اخلاقیات فیلسوفان ) اخلاق طبیعت(

  .کند سلف همچون بخش زایدي در فلسفۀ ایشان خودنمایی می
  

  نقش و جایگاه انسان در هستی) د
د از نقش و جایگاه وي در هستی توان بدون شک انسان موجودي است که هیچ فیلسوفی نمی

گروهی وي را وجه جهان کبیر دانسته و گروهی دیگر او را وجه االله یا خلیفۀ خدا بر روي . پوشی کند چشم
اینها خود همگی نشان از . اند اي دیگر نیز او را هم وجه االله و هم وجه جهان کبیر معرفی کرده عده. زمین

در واقع؛ سواي از همۀ افراط و . اي ممتاز کرده است ه صورت ویژهشأن و منزلتی است که این موجود را ب
هایی که دربارة نقش و جایگاه انسان در هستی میان فیلسوفان وجود دارد، وجه مشترك همۀ این  تفریط

اما . چون و چراي انسان در معادلات و کنش و واکنشهاي موجود در هستی است نظریات حضور مؤثر و بی
مدار  د فرانسیس بیکن از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا وي به سیاق اندیشمندان دینبراستی انسان نز

کند؟ آیا آنچنان که برخی از حکماي  االله، خلیفه و جانشین خالق یکتا معرفی می قرون وسطی، انسان را وجه
کند؟ اینها  وي میقرون وسطی مطابقت بین انسان و جهان را پذیرفته بودند، بیکن نیز از این قاعدة کهن پیر

تواند راهگشاي فهم فلسفۀ بیکن در خصوص میزان اعتباري باشد که وي  سؤالاتی است که پاسخ به آنها می
بدون شک طرح این سؤالات ما را جهت درج نام بیکن در یکی . براي انسان در معادلات هستی قائل است

                                                                                                               
1. Art of Elocution of Tradition 
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رسد براي تنقیح  لذا به نظر می. رساندمحیطی یاري خواهد  از کانونهاي چهارگانۀ نظریات اخلاق زیست
از . کنیم به بررسی گسترة این نظریات اخلاقی اشاره می» انسان«بیشتر مطلب، پیش از ورود به تحلیل 

 محوري  بوم محوري و زیست محوري، زیست محوري، حیوان دیدگاه انسان: ترین این نظریات مهم
  .توان نام برد را می) محوري کل(

محیطی باید تنها انسان را مورد  هاي زیست این دیدگاه قائل است که سیاست: 1ورمح اخلاق انسان .1
آنچه در این دیدگاه حائز اهمیت است منابع انسانی و لوازمی است که به نوعی مستقیم یا . ارزیابی قرار دهد

 .شود غیر مستقیم مربوط به انسان می

هی مواجهیم که نه تنها انسانها، بلکه در این نظریۀ اخلاقی ما با دیدگا: 2محور اخلاق جانور .2
 .اند حیوانات دیگر نیز به لحاظ اخلاقی مهم و قابل ملاحظه

مطابق این دیدگاه نه فقط انسان و حیوان، بلکه گیاهان نیز در : 3محور اخلاق حیات .3
 .شوند مورد ملاحظه واقع می ها گیري تصمیم

لاق، گسترة ملاحظات اخلاقی در برخی دیگر از اندیشمندان علم اخ: 4اخلاق ملاحظه عام .4
بر خلاف دیدگاه سوم که محدود به جاندران بود، این نظریه به . اند طبیعت را تا مرز جمادات پیش برده

 .شود جان تعمیم داده می تعالی عناصر جاندار و بی

ریۀ شود که مبانی فلسفی بیکن تناسب زیادي با نظ با اندك تأملی در این نظریات این نکته حاصل می
اما براي تنقیح بیشتر این مطلب، لازم است قدري آموزة این نظریۀ اخلاقی توضیح . محور دارد اخلاقی انسان

  .تر خواهد کرد هاي فلسفی بیکن روشن داده شود؛ امري که تطابق آن را با آموزه

و منافع  محیطی باید تنها مصالح هاي زیست محور معتقدند که سیاست قائلین به نظریۀ اخلاقی انسان
در واقع؛ این دسته از اندیشمندان ارزش واقعی محیط زیست را صرفاً . انسان را مورد ارزیابی قرار دهد

نکتۀ حائز اهمیت در این دیدگاه، منافع انسانی و لوازمی است که به نوعی . )21: 2004 5پنتراس،(دانند ابزاري می
محور قائل است که ارزش طبیعت تا زمانی  ه انساندیدگا. شود مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به انسان می

با این وصف، اگر طبیعت را با این نگرش بسنجیم، تحمیل عقاید و . هاي ما را برآورده کند است که خواسته
شود که تنها موجود داراي حق، انسان   در این دیدگاه تأکید می. هایمان بر آن بسیار سهل خواهد بود خواسته

نکتۀ جالب در این نظریه این است که حتی . از محیط زیست باید مصالح او لحاظ شود است و در استفاده

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Anthropocentric 
2. Zoo Centrism Ethics 
3. Life – Centered Ethics 
4. Universal Consideration 
5. Pentreath 
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. )2: ؟ 1الاین،(بایست معطوف به منافع انسانی باشد تلاش در جهت سلامت محیط زیست یا صیانت از آن می
جودات بنابر این، انسان تنها موجودي است که از ارزش ذاتی و منزلت اخلاقی برخوردار است و دیگر مو

  )261-285: 2001 2ونز،(.شوند هاي انسان تلقی می به مثابۀ ابزاري برایب وصول به خواسته
  

  محوري هاي انسان مؤلفه) هـ
  3خداپنداري سوژه. 1

اي براي نقش و جایگاه انسان قائل شده؛ تا آنجا که او  العاده بیکن از جمله فیلسوفانی است که اهمیت فوق
هر چند وي در آثار خویش دلیل این عظمت را  .)142: 1951 4؛ دیورانت،121: 2000بیکن، (اند را خداي انسان معرفی کرده

؛ اما آنچه دلایل این اهمیت را نزد بیکن به )98: 2000بیکن، (به روح و نفحۀ الهی موجود در انسان منسوب کرده
وین برپایه تغییر دلخواه صورت ها و مصنوعات ن فناّوري ساخت اي نمودار ساخته، قدرت انسان در صورت برجسته

در واقع؛ بیکن به هیچ وجه همانند فلاسفۀ اسکولاستیک قرون وسطی که براي روح الهی انسان فارغ . جهان است
وي اصولاً تفاوت انسانها را نیز در تکنیک . اندیشد از هر گونه هنر فناّورانه، ارزش و منزلت الهی قائل بودند، نمی

، وي هنر انسان را نه در کسب فضایل اخلاقی، که در مدرنیزه کردن محیط پیرامونی خویش با این مبنا. دانست می
تري به این  اگر بخواهیم به صورت بنیادي. کرد و حتی سکولاریزه کردن طبیعت از هر نوع صبغۀ الهی لحاظ می

در این . موضوع پرداخته شود، لازم است نگرش بیکن در خصوص مظهریت جهان قدري بیشتر تحلیل شود
جهان مورد . شود صورت، شماي مشخصی از میزان منزلت و اعتبار انسان نزد بیکن به همراه ماهیت آن هویدا می

  .انسان و طبیعت: نظر بیکن از دو بخش عمده و اساسی تشکیل شده است

ر نشین است؛ بدین معنا که د او فیلسوفی آستان. نگرش بیکن به انسان، سپهري کاملاً متفاوت دارد
اي نوین را  زیسته و لذا شاید نخستین فیلسوفی باشد که دریچه پایان دورة رنسانس و آستانۀ عصر جدید می

تا پیش از وي، فلسفه تنها به دنبال کشف حقیقت بود و . در حوزة اندیشۀ تجربی بر روي فلسفه غرب گشود
قدرت و : تأکید بر مفاهیمی همچونوي با . کرد این کار را از طریق صدور احکام کلی و ماورایی دنبال می

استیلا، به جاي تأکید بر حقیقت، وظیفۀ فیلسوفان مدرن را نه وصول به حقیقت، که استیلاي بر طبیعت و نیز 
  )29: 2006بیکن، (.کرد کسب قدرت از طریق تسلّط بر آن تصور می

در واقع؛ . کرد ال میپست معرفی کردن جنس طبیعت دنبهاي نیل به این مقصود را در  وي یکی از راه
اما این نوع نگرش به انسان نبایستی لزوماً آراسته . بیکن در تلاش است نگرشی استعلایی به سوژه اعطا کند

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Alain 
2. Wenz 
3. Subject / فاعل شناسا 
4. Durant 
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به سجایاي اخلاقی باشد، بلکه انسان مخترع، فناّور، عالم و در یک کلام، انسان مولِّد، کعبۀ آمال فلسفۀ 
آنچه بیکن سخت بر آن . یلی انتزاعی که واقعیتی عینی استاین نوع استنتاج، نه تحل. تجربی بیکن است

به عبارت دیگر؛ هدف . است» زیستی سعادتمندانه«انسان و به اصطلاح، دستیابی به » زیستن بهِ«اعتقاد دارد 
ایشان به دنبال این است . هاي اخلاقی است »باید«به » ها ها و نیست هست«فلسفۀ انسانی بیکن، دگردیسی در 

ایشان اعتقاد دارد تغییر . تغییر دهد» انسان، باید سعادتمند باشد«را به » انسان، سعادتمند نیست«ة که گزار
در واقع؛ وي غایت نهایی فلسفه را . واقعیتهاي پست به بایدهاي آرمانی، تالی انقلاب علمی در فلسفه است

جهانی انسان  ابی به رفاه اینامري که به نظر ایشان با دستی. کند تغییر در سبک زندگی انسان تصور می
هاي انسان اعم از علم، فلسفه و  بنابر این، براي نیل به این مقصود، همۀ توانایی. پذیر خواهد بود امکان

  )163: 1347فولکیه، (.فناّوري، همه و همه باید در خدمت انسان هزینه شوند

به نام انسان که همه چیز را در دهی به جهان، به خدایی زمینی  باید اعتراف کرد که بیکن براي شکل
نه به (بنابر این، همۀ مقدماتی که بیکن در ارج و منزلت انسان ). امانیسم(ید قدرت خویش دارد متوسل شد 

و نیز ابزار انگاري طبیعت به کار ) معناي اخلاقی، بلکه به معناي تبحر و مهارت در علوم و فنون نوین
کند که او براي پر کردن خلأ فاعلی قدرتمند در طبیعت که خود  یگیرد، ما را به این نتیجه نزدیک م می

  .کند را جایگزین آن می) انسان(، سوژه )خدا(تعمداً اقدام به حذف آن کرده بود

  ابزارپنداري ابژه. 2
نگرشی که بیکن راجع به طبیعت و محیط زیست دارد، نگرشی کاملاً سکولاریزه و منبعث از فلسفۀ 

، همۀ اجزاي )انقلاب علمی در فلسفه(معنا که وي براي اجراي طرح فلسفی خود تجربی وي است؛ بدین
را خالی از رنگ و بوي ) نبات و حیوان( تا مراتب بالاتر طبیعت) جماد(ترین مراتب وجود طبیعت از پایین

او معتقد بود فلسفه و . الهی و در یک طبقۀ خاص تحت عنوان موجودات در خدمت انسان قرار داد
در واقع؛ منزلت یک فلسفه را در . اعتبار است اي موهوم و بی اي که در خدمت انسان نباشد فلسفه شهاندی

  )49: 1965 1روسی،(.کرد هاي آن و نیز توسعۀ حدود قلمرو انسان در طبیعت تعریف می کاربرد آموزه

محسوب بیکن هر چند در تألیفات خود ارزش خاصی براي طبیعت قائل بود و آن را تجلیّ الهی 
وي . )70: 1376جهانگیري، (کرد که وظیفۀ طبیعت، تنها اقناع ملحدان است و نه اعلام دین کرد، اما تصریح می می

دانست که نشانگر قدرت و مهارت فاعل آن است، اما هیچ نشانی از وجه الهی  طبیعت را مصنوعی الهی می
او بارها تصریح کرده که روش . )72: 1967 2والاس،(شود و قائلان به چنین تفکري کافرند در آن یافت نمی

مواجهه با طبیعت، روشی عقلی و حسی است که مربوط به حوزة فلسفه بوده و چون طبیعت خالی از مباحث 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Rossi 
2. Wallace 
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هر کدام مجاري ) طبیعت(و سپهر عقل و حس) کتاب مقدس(الهی و ایمانی است، لذا سپهر ایمان
ه تنها اشتباه است، بلکه باعث گمراهی انسان مخصوص به خود را داشته و التقاط این دو حوزه ن

  )89: 2006بیکن، (.شود می

هاي اندیشمندان سلف است  تر نیز گفته شد، تمام وجه همت بیکن، عدول از آموزه همچنان که پیش
هاي نوین فلسفی،  او براي بنا نهادن آموزه. کردند که طبیعت را صورت خدا و داراي صبغۀ الهی معرفی می

محوري بیکن  پنداري طبیعت است؛ بحثی که ارتباط تنگاتنگی با انسان کولاریزه کردن طبیعت و مادهسنیازمند 
گرایی و در نهایت جرئت بیشتر انسان در تجاوز به  چه اینکه عدم نگرش قدسی به طبیعت، خود به ماده. دارد

ل به قدرت انسان و استیلاي بر طبیعت وي راه حل نی. )375- 378: 1391نصر، ؛ 122: 2000بیکن، (انجامد محیط زیست می
ه شمار علاوه بر آن، روش قیاس منطقی را که یادگار ارسطو ب. کرد را در نفی قدسیت طبیعیت جستجو می

او معتقد بود اعراض از روش قیاس . کنار گذاشته و با روش استقرا به کشف اسرار طبیعت پرداخت رفت، می
بیکن، (شود جر به پردازش جزییات طبیعت و در نتیجه استیلاي بر آنها میمنطقی و پرداختن به روش استقرایی، من

جهانی انسان، به حذف هر نوع مبناي نظري که به  در واقع؛ وي خود را براي نیل به سعادت این. )20-15: 2000
ریت با توجه به همین نکته بود که بحث جوه. دانست شد، موظف می نوعی قائل به جنبۀ قدسی براي طبیعت می
از همین . )125: همان(»در طبیعت چیزي جز انسجام جزیی وجود ندارد«: طبیعت را نیز از اساس منکر و معتقد بود

رهگذر، به جاي پرداختن به مباحث متافیزیکی، تمام تلاش خود را معطوف به امور تجربی و حسی کرد؛ امري 
در واقع؛ وي اعتقاد داشت توجه . حقق شدکه با تغییر جهت فلش تمرکز از قوس صعود به قوس نزول هستی م

کاهد، بلکه از آنجا که همین امر منجر به ایجاد زیستی  به قوس نزول هستی نه تنها چیزي از ارزشهاي فلسفه نمی
  .شود، بسیار حائز اهمیت است سعادتمندانه براي انسان می

ی وي محقق شد، استحالۀ شود که هنر فلسفۀ بیکن که در پرتو انقلاب علم بنابر این، مشاهده می
به عبارت دیگر؛ به موازات تبدیل انسان به . دهندة جهان؛ یعنی سوژه و ابژه شد ارزشی بین دو بخش تشکیل

امري . دهد حقیقت غایی در جهان، طبیعت یکی پس از دیگري ارزشهاي وجودي خویش را از دست می
آن، سهم قابل » دهی گیرندة اصلی شکل صمیممفسر واقعی طبیعت و ت«که بیکن با معرفی انسان به عنوان 

  .محیطی از آن خود کرده است توجهی در مصائب زیست
  
  تلقی فیزیکی از امور متافیزیکی حوزة انسانی) و

ترین موضوعات متافیزیکی در  انسان، از بنیادي» کمال نهایی«و » سعادت«بدون شک مسائلی همچون 
هایی برخوردار است؟ تفاوت مفاهیم  چیست و از چه ویژگیاینکه سعادت . شوند حوزة انسانی تلقی می

اند یا از مسائل آن  سعادت و کمال در چه اموري است؟ آیا سعادت و کمال نهایی انسان اموري این جهانی
فرضهاي انسان براي نیل به سعادت و کمال نهایی کدامند؟ در واقع  شوند؟ پیش جهانی و عقبایی تلقی می
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هاي نهایی انسان مورد نظر  شود، شاخصه پیرامون مسئلۀ سعادت و کمال انسان مطرح می پاسخ به سؤالاتی که
  .کند بیکن را کامل می

  مسئلۀ سعادت. 1
توان به آن نایل شد، قدمتی به اندازة  بحث و تبیین مسئلۀ سعادت و اینکه سعادت چیست و چگونه می

در . اند اي مبانی فلسفی خویش به این مسئله دادهتقریباً همۀ فیلسوفان پاسخی در راست. تاریخ بشریت دارد
واقع باید اعتراف کرد یکی از مسائلی که ارتباط مستقیم با انسان دارد، بحث و بررسی پیرامون مسئلۀ 

  اما براستی سعادت چیست؟ و ابزار وصول بدان کدام است؟. سعادت انسان است

گرا از بار معنایی متفاوتی برخوردارند؛  تجربههاي سعادت مورد نظر فیلسوف متألّه با فیلسوف  مؤلفه
گرا، سعادت انسان را  بیکن به عنوان فیلسوفی تجربه. مبانی عقلی و متافیزیکی هر کدام متفاوت استچرا که 

هاي فاضلۀ فیلسوفان به دید  او هر چند ابتدا به مدینه. کند حظّ هر چه بیشتر از تمتعات این جهانی لحاظ می
اي با مختصاتی  نگریست، اما در نهایت و در اواخر عمر به طراحی مدینۀ فاضله استهزا می انتقاد و بعضاً

ها، به  این نوع آموزه(دهند هایی که این اتوپیا را تشکیل می انگاره. )210: 2006بیکن، (منحصر به فرد اقدام کرد
کنند  تري نمایان می جستهمحوري بیکن را به شکل بر هم انسان) خصوص در رسالۀ آتلانتیس نو وجود دارد

هاي معرفتی  در واقع؛ وقتی انگاره. شوند محیطی قلمداد می و هم خود از جمله مبانی نظري بحرانهاي زیست
شود این آراي معرفتی مطابقت  گیرد، به خوبی مشاهده می شناسی بیکن مورد مطالعه قرار می حوزة انسان

   .محور دارد محیطی انسان تامی با آرا و نظرات اخلاق زیست

قابل  -موضوعی که کل فلسفۀ بیکن را درنوردیده -در پردازش مسئلۀ سعادت، رد پاي انقلاب علمی
وي در مدینۀ فاضلۀ خود، توجه وافري به علم و دانش و به طور کلی حکومت علما و . مشاهده است

اي کند که در آن  سیم جامعهاقدام به تر» آتلانتیس نو«همین بینش باعث شده که در . دانشمندان داشته است
در مدینۀ فاضله او آنچه به صورت . اندرکاران اصلی آن را دانشمندان تشکیل دهند حاکمان و دست

به عبارت . کند، تأکید او بر مقام علم و علماست اي را به خود جلب می آوري توجه هر خواننده حیرت
ارتباط داشته باشند، سخت مورد تحسین واقع  جهانی انسان دیگر؛ پژوهشهاي علمی تا وقتی به زندگی این

هایی نظیر فیزیک، شیمی،  در واقع؛ حکومت در این دیار از آنِ عالمانی است که در حوزه. شوند می
اگر بخواهیم به معرفی حاکمان این جامعه بپردازیم به . شناسی و اقتصاد مشغول به فعالیتند معماري، جامعه
بایست با تحقیقات، پژوهشها و کشفیات خود بر روي طبیعت و  مستقیم میرسیم که به طور  صنعتگرانی می

شهر خود، اقدام به طراحی  هاي آرمان فرانسیس بیکن ضمن معرفی ویژگی. محیط زیست به فعالیت بپردازند
 پردازد که در واقع وي با هنرمندي تمام طوري به معرفی این خانه می. کند اي با عنوان خانه سلیمان می خانه

کند که قرار است همۀ پژوهشهاي زیستی و  شهري تلقی می آن را دارالشوري و مقر حکومت آرمان
کارهاي نیک بسیار انجام داد، ] سلیمان[او « :گوید بیکن در این زمینه می. محیطی در آنجا انجام پذیرد زیست



  

  

  

  
  479 ... هاي فرانسیس بیکن نقش و جایگاه آموزه

نامیم  آن را خانه سلیمان میتر است، تأسیس انجمنی است که ما  از جمله آن چیزي که از همه بهتر و برجسته
ترین انجمنی است که تاکنون روي زمین برپا شده و چراغ این حکومت  اندیشیم که آن شریف و چنین می

  )67-68: 2009بیکن، (.»است و براي مطالعه در افعال و مخلوقات خدا اهدا شده است

و فعالیت دقیق و وي هدف از تأسیس این خانه را توسعۀ علوم و معارف بشري از طریق کار 
محیطی به خانه سلیمان  در واقع؛ اگر از منظر اخلاق زیست. کرد موشکافانه بر روي طبیعت معرفی می

کسانی هم که . کند پرداخته شود، این مرکز به مثابۀ اتاق فرمانی براي صدور فرمان حمله به طبیعت عمل می
اي جز جراحی طبیعت  اند که وظیفه عی و زیستیدر این اتاق فرمان مشغول به فعالیتند، متخصصان علوم طبی

بیکن بارها تأکید کرده که هدف این افراد، تلاش براي رفاه و آسایش انسانها بوده و هیچ خط . ندارند
  )157: 2006بیکن، (.قرمزي حتی اخلاقیات نیز در این باره وجود ندارد

تجربه استوار است و محملی جز بیکن با این طراحی نشان داد همچنان که فلسفۀ وي از اساس بر 
نیز به شکلی حریصانه به دنبال ) آتلانتیس نو(گرایی طبیعت و ابزاري جز علم و دانش سراغ ندارد، در آرمان

گویی که یگانه آرزوي وي تأسیس اتاق فکري براي تنظیم و طراحی چگونگی . اي است ایجاد چنین مدینه
  .یعت استتحقق رفاه و آسایش انسان از طریق جراحی طب

شناسی بیکن بر این استوار است که انسان را مفسر و  بنابر این، باید اعتراف کرد که شاکلۀ حوزة انسان
جرّاح طبیعت معرفی کند؛ مفسري که به خاطر تفکیک حوزة متافیزیکی از حوزة فیزیکی هیچ اعتقادي به 

انه آرزویش دستیابی به کشفیات نوین محیطی در استیلاي بر طبیعت نداشته و یگ اخلاقیات زیستی و زیست
این نوع تفسیر از طبیعت صرفاً با ابزار تجربی، با عینک آزمایش و تجربه، بر روي . در جهان طبیعی است

جهان تجربی، بدون در نظر گرفتن امور ماورایی و متافیزیکی و خالی از هر گونه اخلاقیات صورت 
بینی کرده، رفاه مادي است و نه  سفی آن طور که بیکن پیشبا این وصف، خروجی این دستگاه فل. گیرد می

  .معنوي؛ امري که در سطور آتی باید مورد داوري قرار گیرد که آیا حاصل شده یا خیر

  مسئلۀ کمال نهایی انسان. 2
است، آنچه بیش از دیگر امور » کمال انسان«در حوزة مسائل انسانی و به ویژه اموري که مربوط به 

اگر کسی بخواهد مسئلۀ . کند، نحوة نگرش هر فیلسوف به آرمانهاست را به خود جلب میتوجه انسان 
شهر و تمرکز بر مسائلی که جزء  کمال نهایی انسان را در اندیشۀ یک فیلسوف بررسی کند، توجه به آرمان

  .ودبهترین سرنخ در احصاي این آموزه خواهد ب - ولی به منصۀ ظهور نرسیده -رؤیاهاي فیلسوف بوده 

اصولاً این از . بیکن فیلسوفی است که ثابت کرده در بیان آراي خویش، لکنت زبان جایی ندارد
او خود را فیلسوفی مردمی . مسلک است که زبانی رازآلود و عمیق ندارند خصوصیات فیلسوفان تجربی
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وي . )71: 1974 1چورچ،(»جهانی آفریده شده است براي خدمت به بشریت و زندگی این«داند و معتقد است  می
سبک زندگی وي، اخلاق زیستی  در ترسیم مدینۀ فاضله خویش به ارائۀ الگوي مورد علاقۀ خود از انسان و

بیکن هر . زندگی، چگونگی زیست در این مدینه و نحوة ارتباط با دیگران پرداخته استنوع متناسب با این 
اشت براي غایت نهایی، بسترها و شهر خویش صریح سخن گفته، اما باید توجه د چند در آرمان

فرضها، زبان صریح مبدل به  به عبارت دیگر؛ بدون پردازش این پیش. فرضهایی را باور داشته است پیش
بیکن بارها هدف از تأسیس فلسفۀ خویش را فراهم آوردن شرایطی براي . زبانی آلوده و ثقیل خواهد شد

وي اعتقاد به علم و دانشی . )82-85: 2000بیکن، (یان کرده استجهانی با حداقل آلام موجود ب ایجاد زیستی این
بایست برخوردار  دارد که در خدمت به این غایت نهایی حرکت کند و فلسفه نیز از چنین خصوصیتی می

بیکن براي نیل به این  .)93: همان(اي که مفسر طبیعت و خادم زندگی دنیوي انسان باشد یعنی فلسفه ؛باشد
جهانی غایتی ارزشمند براي انسان محسوب  که زیست این -اشت طوري به تبیین این مسئلهمقصود نیاز د

از طرف دیگر، وي از جنبه قدسیت طبیعت نزد کلیسا، . اقدام کند که از تازیانۀ کلیسا در امان باشد -شود می
ایانه از آن اقدام گر بایست به تبیینی مادي لذا طوري می. اندیشمندان و حتی بسیاري از مردم آگاهی داشت

فرض ذیل را به عنوان سر  بر این اساس، بیکن چهار پیش. کرد که از آسیبهاي اجتماعی در امان بماند می
زیستی سعادتمندانه «توان نسبت به حل مسئلۀ  فصلهاي خویش قرار داد و اعتقاد داشت با نگهداشت آنها می

  :اقدام کرد» جهانی مبتنی بر ارزشهاي این

  )80-100: 2006بیکن، (.غایی از حوزة فیزیکال هستی و ارجاع آن به قلمرو مابعدالطبیعه حذف علل. 1
  )72: 1967والاس، (.اللهی طبیعت عدم اعتقاد به جنبۀ وجه. 2
حذف انسان به عنوان حلقۀ واسطه بین عالم طبیعت و عالم ملکوت با تفاوت بین دو سپهر الهیات . 3

  )88: 2006یکن، ب().طبیعت(مقدس و الهیات طبیعی 
  )56: 1975 2اندرسون،(.گرایی مادي ضرورت طبیعت. 4

به عبارت دیگر؛ بیکن با ورودي آگاهانه به فلسفۀ تجربی خویش، پیش از هر اقدام دیگر، اقدامات و 
  ها کدام است؟ فرض هاي مورد نیاز براي این پیش اما مؤلفه. گفته را انجام داد هاي پیش بسترسازي

انسان ذوفنون، علم و : ه این سؤال، سه مولفۀ اساسی را پیش روي خویش گذاشتوي براي پاسخ ب
فرضهاي فلسفۀ تجربی بیکن به همراه  رسد مجموع پیش به نظر می. فناّوري، طبیعت فاقد ارزشهاي کمالی

  .دهند بندي فلسفۀ بیکن را تشکیل می هاي کارا، استخوان مؤلفه
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  نحوة نگرش انسان به طبیعت) ز
شود، کیفیت نگرش  مسائل بسیار مهمی که ذیل بحث ارتباط انسان و طبیعت تعریف می یکی از

این بحث از آنچنان جایگاهی برخوردار است که شاید بتوان گفت بخش  .انسان نسبت به طبیعت است
در واقع؛ فرانسیس بیکن با پاسخ به . شود محیطی به این حوزه واگذار می اي از مسئلۀ اخلاق زیست عمده

جایگاه ارزشی خویش به معرفی سئلۀ اصلی این بخش؛ یعنی نحوة نگرش انسان نسبت به طبیعت، عملاً به م
در  که وي علاوه بر تصریحاتی. کند محیطی اقدام می پردازان چهارگانۀ اخلاق زیست عنوان یکی از نظریه

، از تعابیري در قالب هاي خویش باب نحوة نگرش انسان به طبیعت دارد، گاهی اوقات براي بیان اندیشه
هاي فراوانی برده است؛ تعابیري که حاکی از نوع نگرش واقعی وي در حوزة  استعاره و تمثیل نیز بهره  تشبیه،

» طبیعت مادینه«، »طبیعت تحت آزار و فشارها«، »بازجویی و تفتیش«اصطلاحاتی نظیر . شناسی است طبیعت
  )165- 166: 1379حسینی بهشتی، (.تفاده شده است، در فلسفۀ بیکن بسیار اس»انسان فرمانروا«و 

، )10: 1376جهانگیري، (هر چند بیکن به روایت تاریخ در به کارگیري اصطلاحات ادبی ید طولایی داشت
اما بسیار اشتباه است اگر وجود تعابیر، تماثیل و استعارات در فلسفۀ فردي همچون بیکن، که آرمانی جز 

هاي ادبی  یق استیلاي بر طبیعت نداشت، حمل بر استفادة صرف از آرایهتغییر سبک زندگی انسان از طر
پردازش و تبیین این تعابیر این امکان را به ما می دهد که آزادانه و بدون هیچ تردیدي نام بیکن . تلقی کنیم

پولد، به راستی آیا فرانسیس بیکن همانند آلدو لئو. را در گروه مدافعان یا مخالفان محیط زیست درج کنیم
رولستون، تیلور، آرن نائیس و سینگر، براي محیط زیست و شئونات آن ارزش اخلاقی در خوري قائل 

محوران  کننۀ مبانی نظري انسان ترین تأمین است؟ یا اینکه ایشان با آرا و نظریات خاص خویش اصلی
هاي  بشهاي دههبراي روشن شدن این سؤال، ضروري است به یکی از جن آید؟ محیطی به حساب می زیست

  .اخیر در حوزة محیط زیست اشاره کنیم

  1اکوفمینیسم

فمینیسم جنبشی است که مدعی است ظلم و ستمی تاریخی از طرف جامعۀ مردان علیه زنان روا داشته 
 80این اصطلاح در دهۀ . هاي گوناگون هستند در واقع؛ آنان به دنبال کسب آزادي در زمینه. شده است

نیز از کسانی است که بر  3کارن جی وارن. وارد عرصۀ محیط زیست شد 2سوا دوبونفرانمیلادي توسط 
بایست جنبشی  اما اکوفمینیسم را می. هاي دیگر تأکید کرده است ضرورت توسعۀ این اصطلاح در حوزه
د تأکی» برابري«و ) نرینگی و مادینگی(»جنسیت«، »تجاوز«، »سلطه«: انقلابی دانست که بر کلیدواژگانی چون

هاي آن فراتر رفته، به حوزة  به عبارت دیگر؛ تعریف و قلمرو این اصطلاح از مرز زنان و خواسته. دارد

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ecofeminism 
2. Francoise D. Eaubonne 
3. Karen J. Warren 
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بر این اساس و با استفاده از واژگان کلیدي این اصطلاح، اکوفمینیسم . محیط زیست نیز سرایت کرده است
تسلّط مرد بر زن، انسان بر طبیعت،  اعم از ،»تسلّط و تجاوز«جنبشی انقلابی است که سعی دارد با هر نوع از 

از نظر فعالان این حوزه، هر نوع نظام اخلاقی که سلطه بر زن، طبیعت . گرایی و نژادگرایی مبارزه کند طبقه
این نوع نگرش، مخالف . شود و محیط زیست یا تجاوز بر آنان را تجویز کند، نظامی ناقص و ظالم تلقی می

  .نشاند را در رأس هرم و زن را در جایگاه پست می هر نوع دوئیت ارزشی است که مرد

هایی که در اغلب متون فمینیستی  اما وجه اشتراك مادینگی و طبیعت در چیست؟ از مشهورترین مثال
بیکن . اي است که فرانسیس بیکن در رابطه با طبیعت از آنها استفاده کرده است شود، استعاره بدانها اشاره می

. رات و تشبیهات فراوانی در خصوص مادینه فرض کردن طبیعت استفاده کرده استدر آثار خود از استعا
به عبارت . گیرد محیطی مورد استفاده قرار می اینجاست که آرا و نظریات بیکن عملاً در حوزة اخلاق زیست

دیگر؛ نه تنها مبانی نظري وي یکی از بهترین آبشخورهاي تغذیۀ فکري فعالان محیط زیست محسوب 
براي بیکن،  .ود، بلکه امروزه برخی از تعابیر و استعارات وي نیز حامیان خود را به خوبی شناخته استش می

  )74: 1992 1؛ مرچنت،25: 1975اندرسون، (.طبیعت دیگر مفهومی جنسیتی پیدا کرده که تحت انقیاد مرد درآمده است

همچنان که زن باید تحت  بوددعی کرد و م ایشان علم را همانند مرد و طبیعت را همانند زن تصور می
این دگردیسی معرفتی که در طبیعت ایجاد . بایست تحت سلطۀ علم درآید سلطۀ مرد باشد، طبیعت نیز می

جان، مرده و قابل  اي بی به ماده) در قرون وسطی(دهنده  شد و نقش طبیعت را از مادري زنده و پرورش
کارولین . داري که همانا استثمار است، همخوانی داشت دستکاري مبدل کرد، با روح واقعی نظام سرمایه

تواند  کسی به آسانی نمی« :گوید از اندیشمندان اخلاق زیست محیطی با اشاره به همین رویداد، می مرچنت
  )193: 1981؛ 182: 1980مرچنت، (.»مادري را بکشد، درون او را بکاود یا بدن او را تکه تکه کند

که در طبیعت اسرار گرانبهایی وجود دارد که براي آسایش زندگی انسان  بیکن اعتقاد فراوان داشت
فهمد، بنابر این، براي  نیاز است این اسرار کشف شوند و از آنجا که طبیعت صرفاً زبان زور و فشار را می

ضوع، در وي با تأکید بر همین مو. )102: 2000بیکن، (ناپذیر است افشاي این اسرار، استیلاي بر آن امري اجتناب
کند که ناگزیر، انسان براي  یکی از استعارات خود، آشکارا طبیعت را به زن وحشی و نافرمانی تشبیه می

هاي وحشی  از جمله پتانسیل. صیانت از خود باید این طبیعت وحشی را رام و تحت سلطۀ خویش درآورد
تحت سلطۀ بشر قرار گرفته، او را در  تواند با زبان علم و فناّوري موجود در رحم طبیعت، که به نظر بیکن می
معادن ظاهري و باطنی، وجود غارهاي فراوان، رودها و : توان به تحقق زیستی سعادتمندانه یاري رساند، می

  )10-32: 2012مرچنت، (.دریاها، کوهها و دشتها اشاره کرد

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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  بررسی و تبیین) ح
 که اند یمعرفتی بحران شوند، محسوبی ستیزی بحران آنکه از شیپ محیطی زیستي ها بحراندانسته شد که 

اند،  را مطرح کرده علم در انقلاب بحث احتصربه  که کنیب سیفرانس همچون اندیشمندانی ،یفلسفهاي  شهیاند
واضح است که چنین تغییر رویکردي تأثیر فراوانی بر دو حوزة . نقش بسزایی در این خصوص ایفا کرده است

 و سمت به علم تیغا و نقش کارکرد، که است قرن پنج ؛واقع در .داشتواهد خشناسی  طبیعت وشناسی  انسان
 بار از - محیطی به عنوان دو رکن اصلی اخلاق زیست - »عتیطب« و» انسان« مثلی میمفاه و رفته گریدیی سو
 تیحوزة صلاح در وجه چیه به که کرده دنبال رای اتیغا و نقش کارکرد، میمفاه نیا وی ته خود خاصیی معنا
 را محیطی زیستي بحرانهای اصل ۀشیربا این وصف، نگارنده بر این باور است که . شود نمی گنجانده آنها
  .شود که در ادامه به تبیین آنها پرداخته می دکر جستجو شده ادهاي ی حوزه در ستیبا می

  انسانمعناي  در تغییر .1
 مورد نیادیبن صورته ب ستیبا یم محیطی زیستي بحرانهااز ی خلاص براي کهی حوزة معرفت نیاول

 هدف و کارکرد نقش، ؛واقع در و قتیحق از ستهاقرن حوزه نیا. است انسانمعناي  ،ردیگ قرار شیپالا
 تیاهم از حوزه نیا در تغییر لذا. است شده غرق کاذب و قیعمی سراب در و افتاده دور شیخوی واقع

  .است برخورداری اساس
 با قول نیا نکهیا از نظر صرف. است شدهی معرف یس بیکن به مثابۀ خدانزد فرانس انساندانسته شد که 

 در و متجدد انسان که استی نگرش خود نیا اما ،انسان قدرت بر استي دیکأت صرفاً ای شده گفته تیقطع
 تفکر اتیخصوص از نیادر واقع؛ . است بوده مبتلا بدان کنیبی عنی ؛یینوزا قرن نینش آستان همه سأر

 خداي جا به عمل در را خود که شود می قائل انساني براي برتر و قدرت چنان آن که است یستیاومان
 ،داده انسان به را اصالت ،یستیمانوا ۀفلسفبه عنوان یک  کنیب ۀفلسف. زند می هیتک تیالوه ۀکیار بر و نشانده

 بداند صلاح که طور آن هر و استی هست مالک اویی گو که کرده توهم دچار چنان را او کهي نحوه ب
 ،انسان بودن خدا متوه ؛گرید عبارته ب. است ستیز طیمح و عتیطب مخلوقات، در لیتبد و ریتفس به مجاز

 ،خاطر نیبد. دارند دیکأت بدان کنیبه خصوص ب وها  ستیمانوا که استی تیواقع بلکه ،یفلسفی لیتحل نه
 حیتوض و ریتفس در ارهابي و. استي ویدنی تسعاد آن تبع به وی جهان نیا بهشت تحقق در دوارانهیام کنیب

 آن تیخصوصترین  مهم کهیی ایاتوپ. استی نیزمي ایاتوپ نیا مختصات میترس دنباله ب شیخو ۀفاضل ۀنیمد
 .)163: 1347 که،یفول؛ 78: 2000بیکن، (است انسانی عنی ؛موجود نیبرتري برای جهان نیا لذت و رفاه حداکثر نیمأت

 از، »محوري نسانا« همه سأر در و »یجهان نیا سعادت« ،»عتیطب از خوذأمی طلب قدرت«هاي  مؤلفه ؛واقع در
  .شوند می محسوب محیطی زیستي بحرانهای معرفت علل

  عتیطب معناي در تغییر .2
 میباور نیا بر. ردیگ قرار نقد مورد دیبا که استی بیمصا گرید از ،عتیطب به رانهیحق وي ابزار نگرش

استفادة بیکن از  .است شده وارد آن بر هیزاو نیهم از ستیز طیمح و عتیطب به بیآس نیشتریب که
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طبیعت نزد . ناظر بر همین مسئله است - که شرح آنها گذشت-استعارات و تشبیهات گوناگون در ذم طبیعت
 عتیطبي تمندیغا ،نگرش نیهم باي و. بیکن بخشی کاملاً بریده شده از ماوراي طبیعت و قوس صعود است

 موجب ،شود علم شرفتیپ موجب آنکهي جاه بیی غا علت .دنک میی نفی کله ب را آن مراتب و جزاا و
 صرفاً راهستی  یکیزیفبخش  ،دانیعیطب ،ینگرش نیچن در که است واضح پر. )121: همان(»شود می آنی تباه

 نیچن نیا و تاس یکیزیحوزة متاف به متصل که جهت آن از نه دهد می قراری بررس موردی کیزیف ثیح از
 االله وجه« بهي دااعتق وجه چیه بهي و. داشت نخواهدی پ در گریدی ارمغانی کیمکان جهان جزي دید ۀیزاو

 عتیطب بود معتقد و نداشت -چیزي که مورد تأکید اکثر فیلسوفان قرون وسطی قرار داشت -»عتیطب بودن
شناسی  رامون طبیعت را در کنار آموزة انسانپی کنیب تفکراگر . )72: 1967والاس، (باشد خدا صورت تواند نمی

 ،يماد کاملاً عتیطب و طرف کی از تیمسئول فاقد و آزاد کاملاً انسان جزاي  جهینت عملاًوي قرار دهیم، 
 دو وجود ،کنیبی فلسف دستگاهی خروج ؛گرید عبارته ب. شود نمی حاصل ،خالق از شده دهیبر و تیغا بی

 تنها نه کهی اخلاق مباحث ۀهم از فارغی انسان بر دیکأتی طرف از: است رگیهمد از متفاوت کاملاً موجود
ي و خیتوب حقاي  محکمه چیه اساساً بلکه است، آزاد و مختار کاملاً شیخوی جهان نیا اهداف به لیني برا
 و نقش که عتیطب يماورا از شده دهیبر و تیغا نو هر ازی خال ،يمادی عتیطب ،گرید طرف از. ندارد را
 ۀهم با و آنی ستیز موجودات ۀهم با عتیطب ،وصف نیا با. ندارد بودن انسان اریاخت در جزي رکردکا

 به نسبت نگرش ةنحو نیا است روشن. استي ابزاری نقش از برخوردار صرفاً اش یاتیحهاي  ستمیاکوس
 انسان نفع به آنی تایحهاي  گونه کشاندن استثمار به در و برخوردار بیتخري برایی بالا لیپتانس از ،عتیطب
 مفهوم اساسا بلکه است، مردودی اخلاق لحاظ به تنها نه عتیطب به نگرش ةنحو نیا میدار دهیعق ما. است رثّؤم اریبس
  .هاي مادي و معنوي آن قابل فهم است با در نظر گرفتن همۀ جنبه که استی خاصیی معنا باري دارا عتیطب

  

  گیري نتیجه) ط
اي در تأمین مبانی نظري اخلاق  کننده فه فرانسیس بیکن نقش تعییندهندة فلس بخشهاي تشکیل

شده  هاي موجود در فلسفۀ بیکن از مفاهیمی مسخ در واقع؛ آموزه. محور داشته است محیطی انسان زیست
تشکیل شده؛ به نحوي که این مفاهیم از بار معنایی واقعی خویش خالی و معانی غیر واقعی را به خود 

رسد این است که بیکن مفهوم انسان را نه به عنوان انسان مخلوق یا حداکثر  چه مسلمّ به نظر میآن. اند گرفته
خدا با  بلکه به معناي موجودي شبه -که داراي بار معنایی واقعی براي مفهوم انسان است - االله انسان خلیفه

ي محاسباتی شده؛ تا جایی ایشان در تعریف انسان، دچار خطا. گیرد کارکرد و نقشی خداوارانه در نظر می
عیب و نقص آن تصور  که انسان را قادر مطلق در شناسایی کامل طبیعت و آگاه به تغییر و ساخت بی

در واقع؛ مقدمات منطقی اشتباه در تعریف انسان، منجر به زایش هیولایی به نام انسان مدرن شده که . کند می
  .رش استمحیطی صادره از این نوع نگ بسیاري از آلام زیست
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